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 ٢٠٢٣ اپريل ١۴

 
 ١٩خ مور" کلاب ھاوس "آنچه در زير می آيد متن سخنان رفيق مظفر می باشد که در جلسه: پيام فدايی توضيح

 . در رابطه با تجربه ھای شکنجه به دست ساواک در زمان شاه ايراد شد٢٠٢٣فوريه 

  !درود به حاضرين عزيزبا 

اول از ھمه . بيشتر نداشتم مظفر ھستم در شرائطی دستگير شدم که الفبای سياست را بلد نبودم و ده، دوازده سالمن 

دروغی وقيحانه و شرم آور است و شکنجه يکی از  دهگران که ھميشه بو چيز، انکار کردن شکنجه از طرف شکنجه

  .ابزارھای استحکام سيستم طبقاتی است

ھمان روز که مرا گرفتند  در سد مھاباد مانند کارگر کار می کردم که توسط ساواک دستگير زندانی و شکنجه شدممن 

به سربازھا امر کرده بودند که جلوی جايی که  به ساواک اروميه بردند و در زير زمين تاريک و پر از لجن و آشغال،

اينجا ھم . نمی شد که بشينی من تا صبح راه رفتم و يا به ديوار تکيه دادم زندانی بشاشد و حتی يک ميليمتر جا پيدا

که  قصدم اين است. سال قبل از قيام شکوھمند سياھکل و آغاز مبارزه مسلحانه دستگير شدم ٩ کنم که من بايد اشاره

مسلحانه تفاوت داشت و نمی شه بين   ای که در آن دوران می کردند کاملا با شکنجه ھای دوران مبارزهبگويم شکنجه

دوران مبارزه مسلحانه صد برابر بدتر از شکنجه ھای دوران سال  شکنجه ھای. ای بوجود آورد آنھا ھيچ گونه مقايسه
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  . بردند که اتاق بازجويی بودبه ھر حال منو روز بعد به اتاقی. زندان بودم ھايی بود که من در

و گفت که بايد اسامی تمام  من سروان افتخاری بود که اھل کرمانشاه بود چند ورق کاغذ گذاشت جلوی من بازجوی

بعد از . اينجا بنويسی خانواده و ھر کسی را که ميشناسی و ھمکلاسی ھا و دوستان و رفيقانت را که ميشناسی فاميل و

و سئوال اصلی اين بود که او می گفت که ما می  م گفت که حالا سئوال اصلی مطرح می شوداينکه آن کاغذ را نوشت

ای و سپس برگشته ای و به مھاباد آمده ايی به ما  ايد و در مقر حزب شيوعی بوده دانيم که شما به کردستان عراق رفته

کارگری به مھاباد  گفتم که فقط برایمن . که از طرف چه کسی و برای چه کسی و چه پيامی برای او آورده ايی بگو

او با کشيده و مشت و لگد به من گفت که تو دروغ  اما. آمده ام، چون سد آنجا ساخته می شود و کارگر زيادی می خواھند

آن روز تا عصر، خود افتخاری و دو نفر ديگر که ھميشه سر چوب را می  ای ميگويی و برای کاری به مھاباد آمده

مرا بلند می کردند و  ھار، پنج بار فلک کردند و ھر بار بعد از زدن چھل، پنجاه کابل به زير پايم دوبارهچ گرفتند من را

لگد مرا به ھمديگر تحويل می دادند و با لگد به ساق  سپس با مشت و! با کفش می رفتند روی پايم و می گفتند راه برو

  !ت را بگو و گرنه ھمين جا می کشيمتصورتم و می گفتند که حقيق پايم می زدند و با کشيده به

مانند سال ھای دوران مبارزه  نه ادعای قھرمانی و مقاومت در مقابل شکنجه را دارم و نه زندانی سياسی بودم کهمن 

اصلا خبر نداشتم و حتی يک نفر را نمی شناختم شايد آن ھمه  مسلحانه مقاومت کرده باشم بلکه از آنچه که اينھا می گفتند

 آن شب دوباره مرا به ھمان زير زمين انداختند و چون. کسی را می شناختم لو می دادم  طوری بود که اگر منشکنجه

  .و توی لجن ھا نشستم پايم درد می کرد و نمی توانستم بايستم و يا راه بروم مجبور شدم روی ھمان آشغال ھا

و بعد از چند دقيقه  مرا گذاشتند روی يک صندلیروز بعد دوباره مرا پيش افتخاری بردند کسی در اتاق نبود صبح 

ساواک اروميه بود آمدند داخل، سرھنگ  افتخاری ھمراه دو نفر ديگر که آنھا می گفتند جناب سرھنگ و رئيس

بدھيدش دست کريمی تا حالش را . گفت اين دختر بچه مقاومت می کند بيشرمانه و وقيحانه دستی به صورت من کشيد و

کرد و  می خواست چيزی بگويد که ما خودمان اين کار را خواھيم کرد و او با ما ھمکاری خواھد خاریافت. جا بياورد

افتخاری بعد از اينکه ! کريمی اما سرھنگ گفت که شما اين فلان فلان شده ھا را نمی شناسيد حتما بدھيدش دست

ه تو تجاوز خواھد کرد حقيقت را به ما بچه باز است و ب سرھنگ بيرون رفت به من گفت که کريمی آدم کثيفی است و

 .اما من گفتم که برای کارگری به سد مھاباد آمده ام و کسی را ھم نمی شناسم. راحت کنی بگويی بھتر است و خودت را

قپانی، شوک برقی، آويزان کردن، مرا به اتاق شکنجه بردند در اتاق شکنجه ھمه گونه ابزار شکنجه وجود داشت دستبند 

من آنجا نشستم روی زمين، در وسط اتاق ميزی بود . بود ری خالی، باطوم و ھمه جور ابزار شکنجه آنجاشلاق، بط

و شکنجه می دادند من به پايه ھای ميز نگاه کردم پايه ھايش از آھن نبشی سه  آھنی که زندانی را روی آن می خواباندند

نبشی ھا پرت می کنم  من با کله خودم را به سمت اينو من گفتم که اگر کريمی قصد بدی در مورد من داشت  گوش بود

  .راحت می شوم و سرم که بخورد به آنھا ديگه حتما جابجا می ميرم و از اين وضع

در بياور من ھمانجور  به اتاق آمد و تا وارد اتاق شد با لگد و فحاشی به من گفت بلند شو و سريع شلوارت را کريمی

پايش را گذاشت جلوی من و من با سينه به زمين  که بلند شده بودم با کله رفتم به سمت پايه ھای ميز، اما کريمی

پای راست من را گرفت و مانند پر کاھی مرا بلند کرد و کوبيد روی ميز شکنجه،  خوردم او آدم قلدر و گردن کلفتی بود

که چشم باز کردم در   است که صدای شکستن استخوان پايم را شنيدم و بيھوش شدم وقتیچيزی که بياد دارم اين تنھا

پايم ھنوز در گچ بود و تازه می . ماه آنجا بودم حدود يک. بيمارستان پادگان اروميه بودم و پای راستم در گچ بود

 .عه فرستادند راه بروم که مرا به تھران به زندان قزل قلتوانستم با دو تا عصا زير بغلم کمی

اينجا می برم به خاطر عقيده  اگر اسم کسانی را در. وارد زندان قزل قلعه شدم من با اصل مسئله شکنجه آشنا شدم وقتی
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در آنجا . يک زندانی سياسی شکنجه شده بودند نام می برم و مرام و شخصيت آنھا نيست بلکه به عنوان اينکه آنھا ھم

. عنوان عضو حزب توده دو سال پيش دستگير شده بود بنام آقای زرکش که بهساله  ٧٠ ، ۶٠ شخصی بود پيرمرد

دست ھايش را بسته بودند و به پنکه سقفی آويزان کرده بودند ھر دو کتفش شکسته  پيرمرد را از پشت با دستبند قپانی

بود بنام شيخ مصطفی  وندیھمچنين در آنجا شيخی بود آخ. ھمبندی ھايش با قاشق و ليوان به او آب و غذا می دادند بود

در مورد سرزمين فلسطين و جمعيت فلسطينی ھا  کتابی نوشته بود. رھنما که در روزنامه اطلاعات نويسندگی می کرد

سر او را با تيغ تراشيده و با کتری، آب جوش روی سرش ريخته . کرده اند و اينکه صھيونيست ھا فلسطين را اشغال

. می آورد  زخمی بود و مادرش که به ملاقات می آمد برايش از بيرون مرھم و دواسرش تاول داشت و ھميشه. بودند

  .کس ديگری بنام عزيز اولنج آنجا بود

ايران بيايند عزيز  اولنج از فاميل ھای پرويز حکمت جو بود که موقعی که می خواھند از طرف حزب توده به عزيز

استقبال آنان می رود و آنھا را با کاميون به تھران می  يل بوده بهاولنج، بدون خبر از مسائل سياسی بخاطر اينکه فام

از ھمه . که آنھا راھی تھران ھستند جلوی آنان را می گيرد و آنھا را بازداشت می کند ساواک چون می دانسته. آورد

عزيز اولنج را بيشتر .  استداشته خبر داشته اما نمی دانسته که راننده کاميون چه ارتباطی با حزب توده يا اين افراد آنھا

و شلاق و فلک و مشت و لگد و به سقف آويزان کردن  از باطوم و بطری و شلنگ آب. از ھمه شکنجه کرده بودند

  .چيز خبر نداشت و از من بدتر اصلا سياسی نبود استفاده کرده بودند و او از ھيچ

پول تو جيبی نمی گرفته  اطر اينکه نامادری داشته وبچه ای را گرفته و آورده بودند و شکنجه کرده بودند و بخپسر 

بفروشد ھنگاميکه می خواھد از خيابان بگذرد به  ساطور بزرگی از آشپزخانه پدرش می دزدد و می خواھد آن را

گاردھا او را دستگير می کنند و تحويل ساواک می دھند که اين با ساطور آمده  ماشين شاھپور غلامرضا می خورد و

  ! شاھپور غلامرضا را ترور کندستهو می خوا

دوتايی شان را در اتاق شکنجه  ھنوز کلاس پنجم ابتدايی بود ھمان شب که او را می گيرند پدرش را ھم آورده بودنداو 

و فرياد راه انداخته  مرگ شکنجه کرده بودند پسره را تھديد به تجاوز کرده بودند پدرش گريه کرده بود و دادسرحد  تا

زندان قزل قلعه راه می رفتند و بدون گناه و بدون ھيچ  را نمی دانم ديگه، اما ھر دو مايوس و سرافکنده در حياطآن. بود

 نزديک به شش تا ھفت. سياسی، حتی شايد يک لحظه ھم به مسائل سياسی فکر نکرده بودند تقصيری و بدون ھيچ آگاھی

  .ماه آنھا را نگه داشته بودند

از او می پرسد که  ژندارمری ھر چه.  کندوان گرفته بودند پيرمرد بيچاره فراموشی گرفته بودرا داخل تونل پيرمردی

بخاطر اينکه فکر کرده بودند سياسی است و خودش را  چرا از اينجا رد شدی و اھل کجايی ھمه اش گفته بود نمی دانم و

 را به حدی شکنجه کرده بودند که وقتی که راه آن پيرمرد بيچاره. داده بودند به نمی دانم زده او را به ساواک تحويل

بدنش سالم بود  در صورتيکه. سمت چپ يا راست خم می شد و دستش را روی زمين می کشيد و راه می رفت ميرفت به

تا دکتر اعلام کرد که اين فراموشی گرفته  اما اين ادا و اطوارھا را درمی آورد و ادای شکنجه گرانش را در می آورد

  .نبود اھل کجاست و اسمش چيست او را به تيمارستان فرستادند ماه در زندان بود و معلوم ٩ ه ھشت تانزديک ب

زندانيان زيادی در آن زمان  ھر چند. برای اينکه وقت زيادی نگيرم، خاتمه می دھم و به ھمه شما درود می فرستممن 

  .ھايشان را بخاطر دارم شکنجه شده بودند و من خيلی
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